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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  
  

 خلاصه دیدگاه مرحوم آقاضیاء در مفهوم شرط
عرض شد که مرحوم آقاضیاء در تمسک به اطلاق برای انتفاء عند الانتفاء، بیانی دارند به این نحو که 

دانند و همان اطلاق و همان استیعاب حکم در قضیۀ حملیه را منوط اطلاق را در ناحیۀ قضیۀ حملیه، تمام می
 آورند.حساب میعنوان ارتباط و تعلیق بین دو قضیّه بهدانند و ادات شرط را فقط بهبه مقدّم در قضیۀ شرطیه می

دیگر بین قضیۀ حملیه و بین قضیۀ شرطیه در معنا، فرقی نیست و درواقع هر کدام از این دو به عبارتبه
إن وجد »ضیۀ شرطیۀ برگشت این قضیۀ حملیۀ انشائیه به یک ق« أکرم زیداً»گردند؛ یعنی در قضیۀ یکدیگر برمی

« أکرم زیداً عند مجیئه»به قضیۀ حملیۀ « إن جاء زیدٌ فاکرمه»است و برگشت قضیۀ شرطیۀ « زیدٌ فأکرمه
 است.

هذا مستفاد از کلام مرحوم آقاضیاء این است که وقتی ما استیعاب حکم را از ناحیۀ اطلاق در بناءاً علی
کم و همین اطلاق در حکم نیز بعینه در قضیۀ شرطیه استفاده قضیۀ حملیه استفاده کردیم، پس همین استیعاب ح

خللٍ و بدون أیّ نقصٍ. و لهذا ما به آنچه قوم برای انتفاء عند الانتفاء پیمودند و انتفاء را در أیّ شود، بدون می
بینیم؛ خود مقتضای اطلاق در قضیۀ حملیه برای اطلاق در حکم علّت منحصره، منحصر کردند، نیازی نمی

 کند.کفایت می
 نقد نظر مرحوم آقاضیاء 

 تفاوت جعل بسیط و جعل مرکب در وجود مفهوم و عدم آن 
رسد این است که ما در مقام انشاء دو جعل داریم؛ یکی جعل بسیط و یکی نظر میای که در اینجا بهنکته

شیء است و یکی  طور که در مقام تکوین دو جعل داریم؛ یکی جعل بسیط که نفس وجودجعل مرکب. همان
 گویند.جعل صفات شیء در مقام تکوین که به آن جعل مرکب می

گوییم: اینکه میشود، مثلوقت نفس وجود شیء موضوع برای جعل منشأ واقع میدر مقام انشاء یک
عنوان وجوده که جعل در اینجا جعل بسیط است؛ یعنی جعل به اکرام برای زید تعلق گرفته است به« أکرم زیداً»

 صرف وجوده. و به
 عدم امکان تصور مفهوم در جعل بسیط
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، أکرم زیداًگویم: جهت اینکه وقتی که من میتوانیم بگوییم که اصلًا مفهوم معنا ندارد؛ بهدر اینجا می
و به وجود زید، خورده است و دیگر اکرام عند عدم وجود زید، معنا ندارد. اکرام  این جعل به جعل بسیط

بجمیع احواله به زید خورده است، یعنی اکرام به صرف الوجود زید خورده است؛ چه زید بیاید یا نیاید، چه 
یّ قیدٍ تعلق پیدا کرده زید قائم باشد یا قاعد باشد، چه زید متعلّم باشد یا جاهل باشد، اکرام به نفس زید بدون أ

خاطر گوییم جعل بسیط. در جعل بسیط اصلًا مفهومی وجود ندارد؛ بهو جعل به آن خورده است. به این می
طورکلی حکم را روی کنیم و بهاینکه وقتی ما زید را با تمام انحاء وجودی و وجود اوصافی او تصور می

کند بر اینکه حکم دانیم، این دلالت میاین حکم دخیل نمی بریم و هیچ قید و وصفی را درالوجود زید میصرف
نخواهی حکم هم عقلًا و تکویناً روی ذات زید رفته است. بنابراین اگر آن ذات زید منتفی شود، دیگر خواهی

نَ ۡ  دأَرَ ۡ  ءِ إِنۡ  بِغَاۡ  عَلَى ٱل ۡ  رِهُواْ فَتَيََٰتِكُمۡ  منتفی است، نه تشریعاً. چطور اینکه آیۀ شریفه ﴿وَلَا تُك
﴾ۡ  تَحَصُّن لازمۀ عقلی اکراه در ارادۀ تحصن است. وقتی که شخص از تحصن بیرون آمد، طبعاً   1ا
 شود. لذا در آنجا اصلًا مفهوم معنا ندارد.نخواهی اکراه منتفی میخواهی

؛ این ختان، متعلق به رزق ولد است. حال اگر عدم «إن رُزقت ولداً فاختنه»گوییم: مثال میبابیا من
توانیم بگوییم که ختان هست؟ یا بگوییم که علّت دیگری به جای صورت میزق ولد باشد، آیا باز در اینر
کند؟ دیگر در اینجا اصلاً مفهوم معنا ندارد. یعنی تکویناً موضوع نشیند و این ختان را متوجه آن میمی «فاختنه»

وقت آوریم که اصلًا هیچدست میشد ما به شود. وقتی که خارجما از تحت دایرۀ تعلق جعل به آن خارج می
 دارد.وقت مفهوم برنمیامکان ندارد که جعل بسیط مورد مفهوم واقع شود و جعل بسیط هیچ

 امکان تصور مفهوم در جعل مرکب
طور نیست؛ اگر ما موضوع را مقید به قیدی کردیم، این تقیید موضوع به ولی در جعل مرکب مطلب این

« أکرم زیداً إن جاءک»گوییم: کند. وقتی که میآورد و آن را مرکب میا از بساطت درمییک قید، آن جعل ر
دیگر موضوع ما در اینجا صرف الوجود زید نیست؛ بلکه وجود زید با قید مجیء است. پس از جعل بسیط 

وال آن درآمد و وقتی که از جعل بسیط درآمد، دیگر در اینجا موضوع ساذج و خالصی نداریم که جمیع اح
 نحو اطلاق، موضوع واقع شود و از سریان اطلاق در موضوع، اطلاق حکمی استفاده شود.به

در اینجا زیدِ جائی داریم نه زیدِ غیرجائی. بله، در زید جائی، جمیع احوالی که متعلق به زید در حال 
کند. یعنی ، تسری میشود و از آنجا به ناحیۀ عقدالحمل که أکرم باشدمجیء است در آن موضوع، لحاظ می

زید جائی چه در صبح باشد، چه در ظهر باشد، چه در شام باشد باید اکرام شود. زید جائی چه در جمعه باشد، 
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چه در شنبه باشد، چه در سایر ایّام هفته باشد باید اکرام شود؛ چه آن زید جائی عریاناً باشد و چه متلبساً باشد، 
 کند.زید به وصف مجیء در اکرام تسری پیدا می باید اکرام شود. یعنی جمیع احوال

کند. و جمیع پس زید بالنسبة به احوالی که همراه با مجیء است و جدای از مجیء نیست، اطلاق پیدا می
شود؛ موارد اکرام از تسری اطلاقِ در ناحیۀ موضوع به ناحیۀ محمول که اکرام باشد، استقصاء و استیعاب می

دهیم، بلکه جمیع ه مطلق. بنابراین در اینجا جمیع حالات زید را به ناحیۀ اکرام تسری نمیالبتّه در حال مجیء، ن
 .و کم بینهما بونٌ بعیددهیم حالات زیدِ در حال مجیء را به اکرام تسری می

 أکرم زیداًرفتید و گفتید: چون  أکرم زیداًسراغ صرف نظر کردید و به إن جاءکجناب آقاضیاء، شما از 
کنیم! ولی موضوع ما که ها را در جمیع حالات زید، بر مجیء معلق میدر آنجا اطلاق دارد، پس ما جمیع اکرام

توانید جمیع حالات زید را معلق بر مجیء بکنید؛ زید تنها نیست، موضوع ما در اینجا زید جائی است. شما نمی
که شما جعل بسیط را مقید ر نظرِ بگیرید! درحالیچون ما گفتیم که در جعل بسیط اصلًا معنا ندارد که مفهوم د

رود و جعل شما از اول جعل مرکب خواهد صورت اصلًا جعل بسیط از اول کنار میبه مجیء کردید که در این
 بود!

توانید اکرام را بر تمام احوال زید جائی، معلق کنید. یعنی باید در ناحیۀ عقدالوضع، زید بله، شما می
هذا ای به قضیۀ حملیه است. بناءعلی بگیرید؛ چون گفتیم که مآل و برگشت هر قضیۀ شرطیهجائی را در نظرِ

شود. یعنی بر تمام حالات زید جایی، اکرام بار می «أکرم زیداً الجائی»شود می« إن جاءک زیدٌ فأکرمه»معنای 
 عدم اکرام روی آن بار شود. اما زید غیرجائی اصلًا مورد بحث نیست و مورد قضیّه نیست تا اینکه اکرام یا

شود؛ اما اینکه آنچه که در این قضیّه داریم این است که اکرام بر جمیع حالات زید در حال مجیء بار می
طورکلی اجنبی از آن است. ما اصلًا در شود یا نه، اصلًا مقام بهآیا اکرام بر حالات زید در غیر مجیء هم بار می

شود یا جایگزین بخواهید بحث کنید که آیا علّت دیگری جایگزین مجیء می غیر مجیء صحبت نکردیم تا شما
 کنیم.شود! ما اصلًا در غیر مجیء بحث نمیمجیء نمی

 تلمیذ: این همان اثبات علیت منحصره است.

ذلک نبردند، استاد: اصلًا ایشان بحث را از اول روی علّت منحصره و علّت غیرمنحصره و تلازم و امثال
مقید به چیزی نشده و مطلق است،  أکرم زیداًث از اول روی اطلاق قضیّه آمد. ایشان گفتند که زید در بلکه بح

حالا به ما آن مناقشات که ایشان قضیّه را مهمله  نحو اطلاق لحاظ شده است. ـپس جمیع احوال زید در اینجا به
ال زید، موردِ برای اکرام هستند. از جمیع ـ یعنی با اطلاق زید در اینجا جمیع احو گرفتند و... کاری نداریم

شود. یعنی شما باید در ناحیۀ اکرام نیز همۀ نحو اطلاق، تسری اطلاق در ناحیۀ اکرام میاحوال زید به
های اکرام را برای زید بیاورید؛ چه زید بایستد، چه زید بنشیند باید اکرامش کنید. این اکرام فقط وجوب

تصاص به قعود ندارد، اختصاص به مجیء و اختصاص به حضور ندارد، اختصاص اختصاص به قیام ندارد، اخ
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شود شنبه و دوشنبه ندارد. یعنی این اکرام میبه جهل ندارد، اختصاص به علم ندارد، اختصاص به روز یک
 اند.مطلق. ایشان این اطلاق را از ناحیۀ موضوع گرفته

کند که هیچ قیدی برای تقیید ق این قضیّه ایجاب میاطلاأکرم زیداً، گویم: بنابراین وقتی که من می
 اکرام در اینجا لحاظ نشده باشد. وقتی که قیدی لحاظ نشده باشد پس جمیع حالات زید مورد برای اکرام است.

جای زید است، فقط به أکرم زیداً، همین إن جاءک زیدٌ فأکرمهدر أکرمهُ گویند: حالا ایشان می
کنیم. یعنی ادات قضیۀ شرطیه فقط همین اطلاقِ در قضیۀ حملیه را معلق بر مجیء می آمده است. در« هُ»ضمیر

گذارند و فقط کاری که کنند، بلکه اطلاق را به حال خودش باقی میاهمال نمی أکرم زیداًشرط، اطلاق را در 
 تالی بر مقدم.اند برای تعلیق آورند. یعنی ادات شرط وضع شدهوجود میکنند این است که تعلیق بهمی

نحو اطلاق بر ها را بهکنیم و تمام اکرامگفتیم که در ناحیۀ تالی در جمیع احوال زید استفادۀ اطلاق را می
های اکرام زید بر مجیء شود. یعنی تمام وجوبها، بر تمام حالات زید بار میکنیم و تمام وجوبزید حمل می

ماند تا آن وجوب اکرام را در غیر مجیء هم بیاوریم. باقی نمیشود. پس در اینجا دیگر وجوب اکرامی معلق می
شوند، منحصر به یک کانال شوند، منحصر به یک مجراء میهای زید منحصر به یک دریچه میتمام اکرام

شود. پس این اکرام زید ها بر زید اثبات میشوند که آن کانال، کانال مجیء است. از کانال مجیء، تمام اکراممی
های زید را مختص به خودش قرار داد و چیزی برای غیر مجیء باقی کانالیزه. این مجیء تمام اکرامشد 

 نگذاشت. این کلام مرحوم آقاضیاء بود.
 تلمیذ: این انتفاء عند الانتفاء تکوینی است و دیگر تشریعی نیست.

های زید برای : تمام اکرامگوییماستاد: نه، تکوینی نیست؛ تشریعی است. ما در عالم اعتبار است که می
توانیم اعتبار نکنیم. وقتی که مجیء است و برای غیر مجیء نیست. این در عالم اعتبار است دیگر و ما می

های ها را بدون حالتی برای زید لحاظ کردیم، ولی در اینجا تمام اکرامدر اینجا تمام اکرامأکرم زیداً گوییم: می
مجیء است مختص کردیم؛ این عالم تشریع است دیگر. عالم جعل و تشریع زید را مخصوص به یک حالت که 

کانالیزه  أکرم زیداًتواند کانالیزه بکند یا کانالیزه نکند. در دست شارع و جاعل است؛ میهمین است که حکم به
لاتش نشده و مطلق آوردیم. یعنی تمام حالات زید چه مجیء و چه غیر مجیء، چه جاهل و چه عالم، تمام حا

 مورد اکرام است.
ولی در اینجا آن حالات اکرام زید را منحصر در مجیء کردیم. بنابراین غیر مجیء متعلق برای اکرام 

ای هایی که برای زید است باید در جایی اعمال شود که مجیءنخواهد بود. چون ما از اول گفتیم که همۀ اکرام
گیرد. این کلام های زید هم صورت تحقق به خودش نمیاکرامای درکار نبود درکار باشد. بنابراین اگر مجیء

 آقاضیاء بود.
 خلط مرحوم آقاضیاء بین جعل بسیط و بین جعل مرکب 



_______________________________________________________________________________________________________ 
6 

. أکرم زیداً الجائیگویید: وقت میو یک أکرم زیداًگویید: وقت شما میعرض من این است که یک
عل بسیط است، و جعل و أکرم به صرف الوجود جعل، ج أکرم زیداًشما اول باید موضوع را منقّح کنید. در 

زید خورده است و در اینجا اصلًا مفهوم معنایی ندارد؛ چون وقتی که صرف الوجود از بین برود خود موضوع 
 ماند که بتراشید یا نتراشید.ماند، یعنی اصلًا سری باقی نمیاز بین رفته است و دیگر مفهومی باقی نمی

فلا کند بر اینکه اگر بچه پیدا نکردید، آیا این حکم دلالت میزقت ولداً فاختنه، إن رُ اینکه بگوییم: مثل

رود و دیگر مفهومی ؟! اصلًا دیگر این سالبه به انتفاء موضوع است. اصلًا دیگر موضوع ختان از بین میتختنه
یعنی قضیۀ ما قابلیت آن  در اینجا نیست. مفهوم در آنجایی است که قضیّه قابلیت اطلاق و تقیید را داشته باشد،

را داشته باشد که مطلق واقع شود و قابلیت آن را داشته باشد که مقید واقع شود. ولی وقتی که در اینجا اصلًا 
 شود پس دیگر اصلًا در اینجا مفهوم نداریم.اطلاق و تقیید معنا ندارد و به انتفاء مقدم، انتفاء موضوع می

انتفاء موضوع باز بتوانیم حکم را ثابت کنیم یا حکم را ثابت نکنیم؛  ای است که با فرضمفهوم در قضیه
یعنی با فرض عدم مجیء باز ما بتوانیم اکرام را ثابت کنیم و یا ثابت نکنیم. در جعل بسیط که قضیۀ مطلقه همان 

که شما ماند تا اینقضیۀ حملیۀ ما است و جعل به زید خورده است، با انتفاء زید دیگر موضوعی باقی نمی
 بخواهید اکرام را ثابت کنید یا ردّ کنید.

ها را در تمام اکرام أکرم زیداًاند که چطور در اند و گفتهاما ایشان این قضیۀ جعل بسیط را به مجیء زده
های برای زیدی که صرف الوجود است در مجیء کانالیزه کنیم، پس تمام اکرامهمه حال برای زید ثابت می

 شود.می
شود ین کلام این است که در اینجا زید موضوع نیست، زید جائی، موضوع است و این جعل، میاشکال ا

 شود.هایی که برای زید جائی است منوط به زید جائی میجعل مرکب؛ وقتی که جعل مرکب شد تمام اکرام
« آیدی که میزید»هایی را که مولا بر گوییم: تمام اکرامگذاریم و میما این مطلب را روی چشممان می

شود ضرورت به شرط مفهوم. یعنی شود. این در واقع میبار می« آیدزیدی که دارد می»بار کرده است، بر 
دیگر بحث « آیدزیدی که نمی»شود؛ اما نسبت به است بر او بار می« آیدزیدی که می»هایی که مربوط به اکرام

ما در زید غیر جائی نیست، تا اینکه بگوییم: آیا مفهوم اجنبی است و کاری با آن نداریم. اصلًا موضوع بحث 
طور گفته است که زید جائی را با تمام احوالش  مولا اینّ کنیم. کأندارد یا ندارد؟ ما در زید جائی، بحث می

اکرام کنید. یعنی اگر زید جائی، قائم باشد اکرامش کنید، زید جائی، اگر نشسته باشد اکرامش کنید، زید جائی، 
 اگر شنبه بیاید اکرامش کنید، اگر شب بیاید اکرامش کنید؛ ما باید تمام احوال زید را در ظرف مجیء لحاظ کنیم.

کنیم و بعد این اطلاق را به اکرام گوییم: بسیار خوب، ما تمام احوال زید را در ظرف مجیء لحاظ میمی
های زید در ظرف کنیم. پس تمام اکرامدهیم. این اکرام را بالنسبة به زیدِ در ظرف مجیء مطلق میسرایت می
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 ست.شود ولی در ظرف غیر مجیء ساکت امجیء، بر زید در ظرف مجیء حمل می
اند. ایشان جعل در قضیۀ حملیه را جعل بنابراین ایشان بین جعل بسیط و بین جعل مرکب خلط کرده

که بسیط گرفتند و بعد وقتی که وارد قضیۀ شرطیه شدند آن قضیۀ حملیه را به قضیۀ شرطیه چسباندند. درصورتی
إن جاءک زیدٌ فأکرم زیداً »کنید: طور بیان خواهید همان قضیۀ حملیه را بیان کنید باید ایناگر شما می

أکرم زیداً را بچسبانید. یعنی باید  أکرم زیداًطورکلی کنار بگذارید بعد را به إن جاءک زیدٌ اینکه نه، «الجائی

 صورت صرف الوجود بگیرید.را به أکرم زیداًاینکه بگیرید نه الجائی را
یء است. پس باید این مجیء را در ناحیۀ صرف الوجود برای جایی است که مجیء نبود اما حالاکه مج

 رود.موضوع لحاظ کرده و دخیل بدانیم؛ و وقتی که دخیل دانستیم دیگر تمام بناهای شما از بین می
کنیم که در ناحیۀ تالی اطلاق داریم؛ منتها اطلاق ما در ظرف مجیء است نه در ظرف ما هم قبول می

کنیم، ها را بر زیدِ در ظرف مجیء حمل مید، ما تمام اکرامصرف الوجود. وقتی که اطلاق در ظرف مجیء ش
 گیرند.چون گفتیم که ایشان همیشه اطلاق را از ناحیۀ موضوع می

گفتند اند. یعنی میوقت فراموش نکنیم که ایشان اطلاق در ناحیۀ محمول را از ناحیۀ موضوع دانستههیچ
ردیم که اگرچه در اینجا از هیئات است و دلالت هیئت هم البتّه صحبتش را ک که در خود اکرام اهمال است. ـ

گویند: ـ حالا بنا بر مبنای ایشان که می توان در اینجا تقیید و اطلاق را لحاظ کرددلالت آلی است؛ ولی باز می
آید، چون موضوع که زید است بدون قید لحاظ شده است پس اکرام اطلاق در ناحیۀ اکرام از ناحیۀ موضوع می

بدون قید است. یعنی مقید به اکرامِ در روز جمعه نیست، مقید به اکرامِ در روز شنبه نیست بلکه اکرامِ مطلق هم 
است. هر اکرامی را که ما در هر ظرفی و در هر قیدی و در هر خصوصیتی لحاظ کنیم بر زید در هر ظرفی و بر 

ع آمده است یعنی چون موضوع ما زیدِ شود. و این اطلاقِ در اکرام از ناحیۀ موضوهر خصوصیتی حمل می
 شود.بدون قید است پس اکرامش هم اکرام بدون قید می

گوییم: شما گردانیم و میکنیم ولکن همین را به خود شما بر میگوییم: ما این حرف شما را قبول میمی
که  ک زیدٌ فأکرمهإن جاءدر صرف الوجود در ناحیۀ عقدالوضع، موضوع را مطلق دانستید، اما دیگر زید در 

 زید مطلق نیست؛ بلکه زید مقید است، زید جائی موضوع ما است.
إن کانت »گردد؟! مثلًا قضیۀ شرطیۀ ای به قضیۀ حملیه برمیگویید که هر قضیۀ شرطیهمگر شما نمی

که یک قضیۀ حملیه است. شما « النهّار موجودٌ عند طلوع الشّمس»شود می« الشّمس طالعة فالنهّار موجودٌ 
إن شود ، می، یعنی النهّار موجودٌ عند طلوع الشّمسهمین قضیۀ حملیه را دوباره به قضیۀ شرطیه برگردانید

 شود برگشت قضیۀ حملیه به شرطیه و شرطیه به حملیه.. این میکانت الشّمس طالعة فالنهّار موجودٌ 
. این إن وجد زیدٌ فأکرمهشود را به شرطیه برگردانیم، میقضیۀ حملیه  أکرم زیداًخواهیم در حالا می
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را به  إن جاءک زیدٌ فأکرمهشود جعل بسیط. حالا اگر بخواهیم شود قضیۀ شرطیۀ صرف الوجود، این میمی
. پس شما موضوع را در قضیۀ حملیه، زید تنها نگرفتید بلکه أکرم زیداً عند مجیئهشود حملیه برگردانیم، می

 را در زید داخل کردید، پس چطور در قضیۀ شرطیه تالی را از مقدم جدا فرض کردید؟! عند مجیء
 تلمیذ: ایشان هم مانند قوم، قائل به علیت منحصره شدند.

استاد: ایشان قائل به علّت منحصره از این راه شدند، نه از طریق قوم. یعنی از باب سرایت اطلاق از 
 شدند و قائل به انتفاء عند الانتفاء شدند. موضوع به محمول قائل به علّت منحصره

گوییم: این حرف شما روی مبنای خود شما باطل است. مگر شما اطلاق را از ناحیه موضوع ما می
دانید؟ آیا موضوع در اینجا ساذج است و صرف الوجود است و جعل دانید؟! موضوع را در اینجا چه مینمی

 مرکب است؟ بسیط است؟ یا اینکه جعل در اینجا جعل
یک قضیۀ شرطیه است ولی شرطیه به « إن وجد زیدٌ فأکرمه»کنیم. مثلًا ما قضایای شرطیه را تقسیم می

إن جعل بسیط است. جعل به صرف الوجود یعنی به وجود زید خورده است. ولی در قضایای شرطیه مانند 

شود جعل مرکب. م، این میجعل مرکب است، یعنی مجیء زید مقدم شده برای اکراجاءک زیدٌ فأکرمه، 
کند؛ به همان مقدار نه بیشتر! یعنی وقتی که درجعل مرکب حالات طاریِ بر موضوع به محمول سرایت می

 شود.موضوع شما محدود است، محمولتان هم محدود می
. کندکند و اکرام را هم مطلق می، اطلاق در حالات زید به اکرام سرایت میأکرم زیداًمثال در بابمن

شود. ولی این حالات اکرامِ زید به حالات عمرو و بکر و خالد کاری ندارد. اکرام در اینجا منحصر به زید می
آیا چون زید در اینجا مطلق است پس عمرو و بکر و خالد و همۀ افراد کره زمین را هم داخل کنیم و اکرام روی 

ی است که از یک موضوع و یک محمول مرکب شده اهمۀ اینها بار شود؟! به آنها کاری ندارد. قضیۀ ما قضیه
 است؛ موضوع آن زید و محمولش اکرام است. به عمرو و بکر و خالد کاری نداریم.

مجیء زید را که نداریم. پس غیر مجیء زید که اصلاً از اول از دایرۀ قضیۀ ما خارج است تا اینکه بگوییم 
کنیم. ما اکرام را بر تمام حالات زید در ظرف مجیء بحث نمی آیا مفهوم دارد یا ندارد. اصلًا در غیر مجیء زید

کنیم؛ مجیء زید با تمام حالاتش، یعنی مجیء زید با حال قیام، مجیء زید با حال قعود، مجیء زید با بار می
 نمازی، مجیء زید با دینداری.حال تعلّم، مجیء زید با حال سجود، مجیء زید با بی

رود و آن حکم منحصر طورکلی از بین میمن کردم اطلاق در ناحیۀ حکم به هرصورت با این عرضی کهبه
شود. موضوع در اینجا زید جائی است و زید جائی را باید در هر ظرفی اکرام به موارد محدود در موضوع می

ثی نداریم کنید و ما این را قبول داریم. اما قضیۀ زید غیر جائی اصلًا قضیۀ اجنبی است و اصلًا راجع به آن بح
 طورکلی مسئلۀ ما نسبت به این قضیّه بیگانه است. در زید غیر جائی قضیّه ساکت است.و به

رساند این است که شما هرکجا زید جائی را پیدا کردید باید اکرامش کنید؛ آنچه که این قضیّه می
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ء هر حالتی که بر زید عارض اش بود باید اکرامش کنید، در خیابان بود باید اکرامش کنید. در ظرف مجیدرخانه
شود اکرامش واجب است و در ظرف غیر مجیء قضیّه اجنبی و ساکت از آن است. این کلام مرحوم آقاضیاء 

 بود که در اینجا عرض شد.
 دیدگاه مقرر آقاضیاء )مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی(

وم آقاضیاء اصلاً در طریق ولی مرحوم آقا شیخ محمد تقی بروجردی مطلبی دارند و آن این است که مرح
طریق قوم مشی کنیم، باید بگوییم: قضیۀ شرطیه دلالت بر علّت منحصره اند و اگر ما بخواهیم به قوم مشی نکرده

جهت اینکه آنچه مسلم است این است که در قضیۀ شرطیه، بین مقدم و تالی، لزوم ثابت است و ما کند، بهنمی
اینکه وضع قضیۀ  جهتطور علیت بین مقدم و تالی نیز ثابت است، بههمینتوانیم انکار کنیم. و آن را نمی

عنوان تأثیر علّی است. اما شرطیه برای علیت بین مقدم و تالی است نه صرف ترتّب؛ بلکه تأثیر مقدم بر تالی به
قائلین به انحصار  اینکه آیا این علّت، منحصره است یا غیر منحصره، برای اثبات انحصار آن نیاز به دلیل داریم و

نحوی که اگر مقدم باشد، تالی هست و باید دلیل بیاورند که مقدم اثباتاً و نفیاً منحصر در علیت و تأثیر است، به
اگر مقدم نباشد، دیگر تالی وجود نخواهد داشت، که این همان انتفاء عند الانتفاء است. و قائلین به عدم مفهوم 

 1نکار چنین اثباتی دارند.در اینجا مجال واسعی را برای ا
 ناتمام بودن تقریر مرحوم شیخ محمد تقی بروجردی

اند و اگر تفوّه به مرام باید به ایشان عرض شود که گرچه مرحوم آقاضیاء در اینجا به مرام قوم تفوّه نکرده
ه مفهوم، در نخواهی ایشان قائل به عدم انحصار علیت در مقدم بودند؛ ولی چون قائلین بشد، خواهیقوم می

کنند، با این بیانی که آقاضیاء در قضیۀ حملیه در باب سریان اطلاق از علیت منحصره از اطلاق استفاده می
چنین اطلاقی در علیت منحصرۀ تامه همنخواهی ایشان باید ملتزم به یکموضوع به محمول دارند، خواهی

 باشند.
یش خودشان که فرمودند اطلاق جمیع موارد حکمی گفتیم که طبق فرما« أکرم زیداً إن جاءک»یعنی در 

کند، ایشان باید اطلاق را برای علیت منحصره کافی بدانند. چون را در جمیع حالات موضوع استیعاب می
کنند، و ما این را توضیح دادیم. و ما اطلاق را در علیت قائلین به مفهوم در علیت منحصره تمسک به اطلاق می

آن را کافی ندانستیم و گفتیم که در ناحیۀ تمسک به اطلاق در مقدمات حکمت، مسئله تامّ منحصره ردّ کردیم و 
نیست؛ چون ممکن است مقام، مقام اهمال باشد و مقام، مقام اجمال باشد. ولی اگر ما اطلاق را در ناحیۀ 

 شود.نخواهی علیت منحصره هم اثبات میمقدمات حکمت تمام دانستیم دیگر در آنجا خواهی

                                                      
 .480، ص 2. نهایة الأفکار، ج  1
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دانید و آن را به ناحیۀ انشاء و جعل تسری شما که آقاضیاء هستید و اطلاق را در ناحیۀ موضوع تمام می
دهید، دیگر برای مقدمات حکمت نیازی به دلیل دیگری ندارید. خود همین تمسک شما به اطلاق در ناحیۀ می

پس اینکه شما بر ممشای قوم کند که در ناحیۀ عقدالحمل هم قائل به اطلاق شوید. عقدالوضع کفایت می
شود. اگر شما آن مبنای اول خود را دارید حرکت کنید و علیت منحصره را بر آنها ردّ کنید، دیگر بلاوجه می
کند. بنابراین کلام مقرِّر ایشان هم در مشی همان مبنای اول برای علیت منحصرۀ عقدالحمل در مقدم کفایت می

 ماند.به طریق قوم ناتمام می
 آید؟یذ: همیشه اطلاق از ناحیۀ عقدالوضع میتلم

شود و بعضی از اوقات از استاد: اطلاق دو گونه است؛ بعضی از اوقات از ناحیۀ عقدالوضع گرفته می
وقت از اول، موضوع را آید که ما یکشاءالله بحثش در روزهای آینده میشود. انناحیۀ عقدالحمل گرفته می

وقت شود واجب مطلق. و یکدیگر این میعبارتکنیم، که بهحکم را مطلقاً بار میکنیم و بعد مقیداً لحاظ می
صورت فرق زنیم، در اینکنیم و بعد در ناحیۀ محمول و در ناحیۀ انشاء قید میموضوع را غیرمقید لحاظ می

 شود واجب مشروط.کند و آن میمی
 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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